
در روز‌های گذشته، پس از حمایت مقامات رسمی ایران از سلاح مقاومت و 

مخالفت با خلع سلاح آن به نفع رژیم صهیونی، تکفیری‌ها و مزدوران داخلی؛ 

‌یوسف راجی، وزیر خارجه لبنان، در اظهاراتی به دور از واقعیت، ادب دیپلماتیک، 

جایگاه و شخصیتش، واکنشی نسنجیده به این مواضع داشت.او که سهمیه 

دولت‌های خارجی در کابینه لبنان بوده و حامیانش سابقه همکاری مستقیم 

نظامی با ارتش رژیم صهیونی در کشورشان را دارند، تهران را به دخالت در امور 

سیاسی لبنان متهم کرده است. این اظهارات از سوی همکار سابق و رابط کنونی 

صهیونیست‌ها و دولت‌های خارجی قابل قبول نبوده و مشمول تبعاتی است.

   راجی و جعجع

وزیر خارجه لبنان و دوستان پشت او باید دقت بیشتری درخصوص اظهارنظر مستقیم 

درباره ایران و مقامات آن داشته باشند.

یوسف راجی وابسته به حزب بدنام »القوات اللبنانیه« به رهبری »سمیر  جعجع« است. جعجع دارای اتهامات سنگین در زمینه قتل‌های سیاسی 1

علیه سیاستمداران این کشور است. او پرونده‌ای قدیمی و مهم نیز در رابطه با ایران 

دارد. شبه‌نظامیان وابسته به او، طی جنگ داخلی لبنان و در حالی‌که هم‌پیمان رژیم 

صهیونی بودند، ۴ دیپلمات ایرانی را ربودند. برخی می‌گویند آن‌ها به رژیم صهیونی 

تحویل شده و بعضی معتقدند شبه‌نظامیان جعجع آن‌ها را به شهادت رسانده‌اند. 

راجی و بیش از او رئیسش جعجع باید بدانند خون‌هایی بر گردن آن‌هاست؛ بر اساس 

توافقات و برای حفظ مصالح عالی، این پرونده به شکل انتقام‌جویانه پیگیری نشده 

است.

درگیری داخلی و تسهیل حضور نظامی صهیونیست‌ها در لبنان بوده 2 جریان جعجع که زمانی دنباله‌رو و عامل مستقیم رژیم صهیونی در ایجاد 

است، فاقد هرگونه وجاهت برای ادعا درخصوص حفاظت از سیاست داخلی لبنان 

در برابر مداخله خارجی است. انتخاب وزرا در هر دولت امری حساس است، به‌ویژه 

وزیر خارجه که باید از مشروعیت کافی نزد دیگر دولت‌ها برخوردار باشد. دولت 

لبنان با وزیر خارجه‌ای که حزبش سابقه عاملیت رژیم صهیونی را دارد، می‌خواهد 

توسط ایران جدی گرفته شود؟

حزب قوات اللبنانیه آسیب دیده‌اند، خلع سلاح آن است. سلاح آن‌ها 3 فوری‌ترین درخواست ایران، به عنوان دولتی که دیپلمات‌هایش توسط 

نه‌تنها برای دفاع از کشور به کار نرفته، بلکه در خدمت اشغال و برنامه‌های خارجی 

بوده است. این سلاح با سلاح گروه‌های مقاومت متفاوت است و باید تشکیلات 

نظامی آن منحل، سلاح‌های سنگین آن مصادره و اعضای نظامی‌اش تحت مراقبت 

قرار گیرند. سلاح قوات از نظر قوانین بین‌المللی و داخلی فاقد مشروعیت است.

در دولت، تبدیل آن‌ها به دارایی برای معاملات آتی اســـت. آن‌ها قصد 4 هدف دولت‌های خارجی از سفارش‌های اخیرشان به مزدوران لبنانی 

دارند کسانی مانند وزیر خارجه لبنان با اظهارات ضدایرانی وزنی بیابند تا در معاملات 

با محور مقاومت، به‌جای منافع، این افراد بی‌خاصیت برای تسویه پرداخت‌ها مورد 

استفاده قرار گیرند.

اما اخباری مبنی بر احتمال اسلحه کشیدنشان علیه مقاومت و ایجاد 5 قوات اللبنانیه و دیگران به خودی خود فاقد اهمیت برای هشدار هستند، 

جنگ داخلی در لبنان وجود دارد. از این رو آن‌ها در دایره خطر قرار گرفته و پیش از 

دامنگیر شدن تبعات، هشدار‌های لازم باید به آن‌ها داده شود.

   دولت لبنان

جوزف عون، رئیس‌جمهور و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، باید در راستای منافع 

ملی، قواعد سیاسی و مسئولیت‌های بین‌المللی، مسائلی را رعایت کنند.

حکومت جولانی خواهان خدشه به تمامیت ارضی آن هستند و سعودی 1 دولت لبنان باید طبق اصولی روابطش را تنظیم کند. رژیم صهیونی و 

نیز در پی قیّم‌مآبی بر سر این کشور است. در مقابل، ایران از نظر ساختاری برای متوقف 

کردن توسعه‌طلبی رژیم صهیونی، جلوگیری از رشد تروریست‌های همراه با جولانی 

و نفوذ زیان‌بار ســـعودی، بهترین گزینه برای تعمیق روابط با بیروت است. از سوی 

دیگر، از نظر ایدئولوژیک ایران حامی ملت‌های ضعیف و تحت ظلم به شمار می‌رود. 

از جنبه مردمی، ایرانیان روابط خوبی با ملت لبنان دارند و همانند ســـاکنان برخی 

کشور‌های عربی خواهان تحقیر مردمش نیستند. در عرصه پیوند‌ها نیز ارتباطی عمیق 

میان شیعیان و خاندان‌های شیعی دو کشور وجود دارد که تاریخش به صد‌ها سال 

می‌رسد. آغاز ابن ارتباط پررنگ دست‌کم ۵ قرن قدمت دارد.

مانند ســـعودی، فرانسه و آمریکا، به عامل نیابتی آن‌ها در منطقه تبدیل 2 دولت لبنان باید مراقب باشد از دولت تحت نفوذ قدرت‌های خارجی 

نشود. حمله وزیر خارجه این کشور به ایران، حرکتی در راستای اقدامات نیابتی است. 

اگر تحت نفوذ بودن دولت لبنان قابل تحمل باشد، تبدیل شدنش به ابزار نیابتی بیگانگان 

قابل تحمل نیست.

   برآورد اوضاع

رد، فاقد ســـازوکار و نیروی انسانی متخصص در امور کلان نظامی و 
ُ

گروه‌های خ

راهبردی بوده و از سوی دیگر، برای کسب منافع مالی و سیاسی، دنباله‌روی دولت‌های 

خارجی می‌شوند.این گروه‌ها باید درکی واقعی از اوضاع به دست آورده و از تبعات 

فعالیت‌های خود آگاه شوند.

تا آتش مستقیم1 تحول در خط پشتیبانی مقاومت لبنان از تدارکات‌رسانی

مقاومت لبنان خط حمایت مهمی از سوریه داشت که با اتکا به آن، قدرت بزرگی 

جمع‌آوری کرده، حمایت‌ها را دریافت و به سرعت پس از ضربات، خود را بازسازی 

می‌کرد. تا زمانی که سوریه بود، رژیم صهیونی پس از آتش‌بس جرئت نقض آن را 

نداشـــت، اما پس از سقوط این کشور بر حملات افزود. با این‌حال، خط پشتیبانی 

از اضلاع مقاومت در شـــام نسبت به جنگ سال ۲۰۰۶ توسعه یافته است. با وقوع 

عملیات ۷ اکتبر، به تدریج جبهه پشتیبانی خارجی از غزه شروع به کار کرد و ابتدا 

لبنان و ســـپس یمن و عراق و حتی ایران به طور مستقیم دست به حمله مستقیم به 

سرزمین‌های اشغالی زدند. هرچند خط پشتیبانی از سمت سوریه سقوط کرده است، 

اما پس از ۷ اکتبر پشتیبانی با آتش مستقیم به وجود آمده است. این خط در جریان 

جنگ لبنان و رژیم صهیونی، با اجرای عملیات وعده صادق-۲ خود را نشـــان داد. 

 در حمایت از غزه صورت گرفته بود. همان‌گونه 
ً
پیش از این، وعده صادق-۱ عملا

که محور مقاومت برای حفاظت از مقاومت لبنان به طور مستقیم و با بیش از یکصد 

موشک به سرزمین‌های اشغالی حمله کرد، می‌تواند در صورت بروز هر بحران دیگر از 

سمت رژیم صهیونی، حکومت جولانی و گروه‌های مزدور لبنانی، بار دیگر دست به 

حمایت مستقیم با ایجاد خط آتش موشکی-پهپادی پرحجم، دقیق و تأثیرمحور بزند.

ایران در سال‌های اخیر، مواضع آمریکا در عراق، سوریه و قطر را هدف 2 قدرت ایران؛ برآیند یک دهه‌ای و چند ماهه

قرار داده است. همچنین، منافع رژیم صهیونی در داخل سرزمین‌های اشغالی طی سه 

دور عملیات وعده صادق مورد اصابت متعدد قرار گرفته و حملاتی نیز به پایگاه‌های 

اطلاعاتی صهیونیست‌ها در اقلیم کردستان عراق صورت پذیرفته است. همچنین 

اهداف دریایی صهیونیست‌ها جزو اهداف بوده‌اند. گوش‌مالی سنگین سعودی‌ها در 

خاکشان، پس از طراحی حملات تروریستی در رژه نظامی اهواز و حمله موشکی به 

مواضع تروریست‌ها در پاکستان، بخش دیگری از حملات مستقیم ایران در گستره 

منطقه طی کمتر از یک دهه اخیر هستند. ایران در قضایای اخیر سوریه نیز تا آستانه 

حمایت ارتش ســـوریه با موشک و پهپاد از راه دور پیش رفت. امروز زمان زیادی از 

موشک‌باران سرزمین‌های اشغالی، پایگاه آمریکا در العدید نگذشته است. جعجع و 

جعجع‌ها در منطقه از رادار‌های آمریکا و ساکنان تل‌آویو برای متحدانشان مهم‌تر نیستند.

   عربستان سعودی

عربستان سعودی از نظر پرونده منطقه‌ای، به زعم خود فضایی دوگانه یافته است؛ در 

وهله اول فکر می‌کند ایران و محور مقاومت ضعیف شده‌اند و دوم آن‌که ایران خواهان 

حمایت دیپلماتیک عربستان سعودی است؛ اولی غلط و دومی درست است. اولی 

می‌تواند علیه عربستان به میزانی و گونه‌ای کار کند که دومی آسیبی ندیده و حتی ارتقا 

یابد. در نوبت جدید، توپ عربستان در لبنان فقط سوراخ نخواهد شد؛ فوتبالیست‌ها 

سنگ خواهند خورد؛ کافی نباشد، سرپرستان؛ کفایت نکند، شیشه خانه پایین می‌آید. 

از »العربیه« تا وزیر خارجه بی‌اختیار لبنان، بندشـــان به ریاض متصل است. اگر 

سعودی‌ها گردنشان نگیرند، گروه‌ها در منطقه بسیارند. تحرکات سعودی در منطقه 

شام، در لبنان و سوریه، ارتباط مستقیمی با امنیت ملی ایران دارد و خواسته‌های سعودی 

می‌تواند ایران را در سمت غرب و از جنبه حملات هوایی دشمن دچار مشکل کند.

ادامه از صفحه یک
آقای رئیس‌جمهور که در یک‌سالگی دولت بیشتر از یک رئیس دولت یک‌ساله 

 
ً
خسته به نظر می‌رسید، می‌خواست از یک ایده کلان دفاع کند. این ایده احتمالا

بازگذاشتن پنجره مذاکره با چند پیش‌فرض است. اینکه تصمیمات جمعی گرفته 

می‌شود و بنای تسلیم نداریم. اما جناب پزشکیان بدون ظرافت سیاسی و با ادبیاتی 

بیش از حد ساده جای چند مفهوم را عوض کرد. او به جای اینکه بگوید رهبری 

به درخواســـت دولت برای مذاکره با طرف مقابل مجوز می‌دهند و بعد این کار 

رخ می‌دهد، طوری صحبت کرد که بار مذاکره برای دولت نیست. رئیس‌جمهور 

همچنین به جای طرح هوشـــمندانه ضرورت باز گذاشتن راه مذاکره و در عین 

حال پرداختن به امورات کشور بدون توجه به میز مذاکره، از موضعی منفعلانه 

پیام خطایی به طرف مقابل داد. سؤال جدی این است که چرا دفتر رئیس‌جمهور 

محترم وقتی دید صحبت‌های جناب پزشکیان خطا دارد یک جلسه غیرضروری 

را رسانه‌ای کرد. جلسه‌ای که می‌توانست به گپ و گفت رئیس دولت با رسانه‌ها 

محدود بماند یک‌باره در عالی‌ترین ســـطح و عمومی‌ترین حالت بیرون آمد. 

چه کســـی به آقای پزشکیان مشورت می‌دهد؟ کاش مشخص شود تا در مدت 

طولانی باقی‌مانده تا پایان دولت آسیب کمتری به بار بیاید. موضع رئیس‌جمهور 

درباره مذاکره می‌تواند موافق و مخالف داشـــته باشد. طبیعت سیاست همین 

تفاوت‌هاست؛ اما موضع رئیس‌جمهور باید از لوازم یک اظهارنظر رسمی برخوردار 

باشد به طوری که این‌گونه هزینه‌ساز نشود. دفاع از مذاکره راه‌های بسیار ساده‌تر 

و دقیق‌تری دارد. نیاز نیست برای درست کردن ابرو، چشم را کور کنیم. چه کسی 

گفته مجوز رهبری به مذاکره به معنای این است که باید از موضع ضعف به میز 

مذاکره برویم؟ »مشاوران بهتر« از کسانی که هم اکنون به رئیس‌جمهور مشورت 

می‌دهند، می‌‎توانند نجات‌بخش باشند. 

همین چهارچوب برای آقای سعید جلیلی قابل تعریف است. نقد روش و اصل 

 خوب است؛ اما نه آن‌گونه که گویا کشور در شرایط بدون »راهبر« 
ً
مذاکره حتما

به ســـر می‌برد. خیلی امیدوارم منتشر‌کننده توییت فردی از مشاوران دور آقای 

جلیلی باشد که کارش را بد انجام داده است. از متن آن توییت این‌گونه بر می‌آید 

که منظور آقای جلیلی انتقاد از  شـــروع مجدد مذاکرات است. این حرف هم 

موافقان و مخالفان زیادی دارد. سؤال جدی و قابل اعتنا این است که دور قبلی 

مذاکرات که همه نشانه‌های یک میز سرکاری مذاکره را داشته است چرا باید دوباره 

 در شب حمله به ایران رئیس‌جمهور آمریکا گفت به توافق با 
ً
بازسازی شود. دقیقا

ایران بسیار نزدیک هستیم، در حالی که می‌دانست ساعتی دیگر بمب‌ها به سمت 

ایـــران می‌آیند. حتی از رفتار ویتکاف نماینده ترامپ و حمله بامداد 23 خرداد، 

معنای نمایشی‌بودن مذاکرات روشن شد. فرض می‌کنیم منظور آقای سعید جلیلی 

 جناب 
ً
همین است و می‌خواهد به عجله برخی برای مذاکره نقد کند. البته حتما

جلیلی به عنوان عضو شـــورای عالی امنیت ملی می‌داند حمله در حین مذاکره 

افکار عمومی داخلی ما را نسبت به آمریکا خشمگین‌تر کرد تا حالتی که حمله 

در موقعیت دیگری رخ می‌داد و چند مسئله دیگر که قابل نوشتن نیست. اما آقای 

جلیلی به خطا به جای روش دولت مستقر، زمین دیگری گشود و آن انگاره بیش 

از حد خطرناک اســـت. بعید است جناب جلیلی آن انگاره را قبول داشته باشد. 

ولی بدون تعارف از متن آن توییت معنای بهتری به سختی قابل برداشت است. 

جناب جلیلی می‌‎تواند منتقد جدی این نوع مذاکره باشد ولی با مشاوران دیگر 

شاید این‌گونه موضع هزینه‌زا گرفته نشود. موضعی که می‌تواند بازتاب‌دهنده یک 

شکاف عمیق در حساس‌ترین بخش سیاست باشد. 

مخالفت با مذاکره مجوز بازنمایی یک رادیکالیسم غیرقابل جبران نیست. حتی 

این نوع موضع‌گیری از منظر سیاســـی به یاران جلیلی از حیث کمیت و کیفیت 

آســـیب می‌زند. سیاست در ایران باید بازتابی از تکثر اجتماعی و پایبندی به دو 

عنصر ملیت و دیانت باشـــد. تحقق کامل ارزش‌ها هم در گروی حفظ این دو 

اســـت. جناب جلیلی باید مشاورانی داشته باشد که بتوانند برای جراحی قلب، 

ظرافت موی‌رگ‌ها را درک کنند و با ساطور به جان مؤلفه‌های پمپاژکننده رگ حیاتی 

جامعه نیفتند. دولت پزشکیان شاید تصور می‌کند باید با قایق مذاکره از طوفان 

 باید این تصور نقد شود؛ اما با روش درست و رعایت ظرافت‌ها. 
ً
عبور کند و حتما

ادامه از صفحه یک
خیلی حال می‌دهد که با خستگی و مریضی آن هم نیمه‌شب، با استقبال گرم یک 

خانواده عراقی وارد مبیت بشوی؛ جوری که انگار تو سلطان جهان هستی و با منّت 

قبول کرده‌ای که یک سری به آن خانه بزنی! به‌جای اینکه شما سر به زیر باشی و خجل 

از مزاحمت، آن‌ها مثل پروانه دورت می‌گردند. 

میزبانان، یک آقای دوست‌داشتنی ۳۸سالۀ اهل کفل، از نوادگان زید بن علی، شغلش 

دوخت و نصب پرده و علاوه‌بر آن، خطاطی خوش‌ذوق و زبردست که اکثر کار‌هایی 

که نشـــانم داد یا آیات قرآن بود و یا مرتبط با حضرت بقیه‌الله. البته او یک ویژگی 

کاربردی خوب دیگری هم داشت؛ فارسی می‌دانست و فارسی صحبت می‌کرد که 

در عراق نعمتی ا‌ست. 

خانم بامحبت مبیت، یک دندان‌پزشک ماهر عراقی - ‌ایرانی. دو پسر و یک فرشته‌بانوی 

یک‌ونیم ساله. آقا، مقلد آقای سیستانی و خانم مقلد آقای خامنه‌ای. نیم ساعتی نشستیم 

و مشغول احوال‌پرسی‌های متعارف بودیم که اثر قرص‌هایی که خوردم، تمام شد و 

دوباره مریضی، روی بدش را نشانم داد. 

ســـحر که شد توانی برای حتی نماز خواندن نداشتم. میزبان برای نماز صدایم زد و 

خودش رفت برای رتق‌وفتق ۲۰ مهمان ایرانی که در منزل دیگری میزبانشان بود. 

حال بدم تا مغرب بدتر شد. اگرچه حال دخترم بهتر شد؛ اما نوبت بیماری به خانم و 

 توان 
ً
دختر دومم رسید. با اینکه قرارمان این بود که غروب رفع زحمت کنیم اما واقعا

بلند شدن و راه رفتن نداشتیم. 

میزبان با اصرار مرا به بیمارستان برد، ویزیت شدم و آمپولی تزریق کردم و قرصی هم 

به من دادند. هزینه‌های بیمارستان هم به احترام زوار الحسینی‌مان، رایگان بود. میزبان 

اما باز دلش طاقت نیاورد؛ به یک داروخانه رفتیم و با یک سری آمپول و دارو‌های جدید 

برای من و مریض‌های دیگر به منزل برگشتیم. 

خیلی از او عذرخواهی کردم. گفتم از دیشب تا الان به خاطر ما معطل شدی. در جواب 

گفت: نوکرتم! این ایام کاری ندارم جز خدمت به زوار‌الحسین. مجدد عذرخواهی 

 کار من این است که اینجا پیش تو باشم تا خوب بشوی. با عشق 
ً
کردم؛ گفت: اصلا

و مهربانی گفت یک ماه هم بمانی قدمت روی چشم. 

خیلی با هم رفیق شدیم. از عراق و ایران سنت‌ها و فرهنگ و سیاست و اجتماع گفتیم و 

از علویان و دیلمیان مازندران که از نسل زید بودند و مشهور به علم و عدالت و شجاعت 

و جنگاوری و حکمرانی خوب. )همین علوی‌های مازندران، سلف حوثی‌های شجاع 

و غیور یمنی هستند(. از مداحی‌ها و سبک‌های سینه‌زنی و عزاداری عراقی و ایرانی 

گفتیم و با اربعین عشق‌بازی کردیم. 

با خودم گفتم خدا چه نشانه‌های قشنگی می‌فرستد که لااقل، یک قاب کوچک از 

زمان و زمانۀ ظهور را ببینیم. برای ما که شاید آن زمان زنده نباشیم، فرصتی استثنایی‌ 

است تا نشئه‌ای یا سکانسی از زندگی با طعم و بوی مهدوی را بچشیم. یک سبک 

زندگی بر مدار مهربانی، نوع‌دوستی، ازخودگذشتگی، تواضع، اخلاص، اخلاص و 

باز هم اخلاص. میزبان با تواضع می‌گوید این‌ها فقط در بازۀ اربعین اتفاق می‌افتد. 

در جواب گفتم همین قدر هم برای منِ بچه‌شیعه کافی‌ است تا بدانم و بفهمم برای 

چه باید امیدوار باشم. 

توصیفاتی که در کتاب‌ها خواندیم و یا پای منبر بزرگان شنیدیم، حالا به چشم می‌بینیم. 

این دیدن‌ها و این تنفس در هوای نوکران بی‌غل‌وغش حســـین بن علی)ع( خیلی 

امیدبخش است؛ امید به اینکه این بازۀ دو، سه‌هفته‌ای تبدیل خواهد شد به بازه‌ای به 

وسعت همۀ عمر. آری می‌شود ولی با حضور حضرت هم، به خون جگر و جهاد و 

صبر و ایمان می‌شود. پس نباید نشست و نظاره کرد. تحقق این آرمان، جهاد می‌خواهد، 

توان می‌خواهد، جان‌ها می‌خواهد و از همه بالاتر امید می‌خواهد. 

زیارت کربلا در اربعین به وســـعت کل این طریق اســـت، از پاکستان و کشمیر و 

سیستان تا مهران و خسروی و چذابه و شلمچه، تا بصره و حله و محمودیه و نجف 

و کربلا. این‌جا هر خانه، صحن اباعبدالله)ع( است؛ زیرا تحقق آرمان علی)ع( و 

حسین)ع( برای ساختن یک جامعه و زندگی مؤمنانه، محترمانه و مهربانانه هرچند 

برای یک دورۀ دو، سه‌هفته‌ای. 

با لطف و کرامت عراقی‌ها که این مهربانی و عشق‌ورزی را به عشاق‌الحسین آموختند، 

حالا دیگر سال‌هاست چشممان به دیدن موکب‌های ایرانی، بحرینی، عربستانی، 

آذربایجانی، ترکیه‌ای، کویتی، پاکســـتانی، کشـــمیری و در یک کلام، ملت امام 

حسین)ع( عادت کرده است. 

حدود هفتاد کیلومتر از صحن‌وسرای اباعبدالله)ع( دور بودم، اما بیشتر از همیشه 

خودم را در حرمش می‌دیدم. همیشه عقب‌گرد‌ها بد نیستند. بعضی وقت‌ها باید از 

عمود ۵۴۷ به ۳۵۰ پرید تا حواست باشد که همۀ این مسیر، همۀ این رفتن‌ها، همۀ 

این موکب‌ها و مبیت‌ها، حکم زیارت حرم را دارند. 

چه خوش گفت مرحوم قیصر: 

موجیم و وصل ما، از خود بریدن است

ساحل بهانه‌ای‌ است رفتن، رسیدن است

امروز که این خاطره را مرور می‌کنم، باز هم مهمان یک خانواده بهشتی عراقی هستم 

و این یعنی، داستان حسین)ع( با قوت و قدرت ادامه دارد. یکشنبه ۱۹مرداد ۱۴۰۴، 

پنج روز مانده به ۱۳۸۶سالگی دیدار دوبارۀ حسین)ع( و زینب)س( در کربلا. 

پشت خلع سلاح حزب‌الله چه کسانی ایستاده‌اند؟

پروژه قدیمی تل‌آویو با مجریان تازه در بیروت

مشاورانتان را عوض کنید 
دربارۀ دو موضع بد پزشکیان و جلیلی درخصوص مذاکره

از عمود ۵۴۷ به ۳۵۰؛ همیشه عقب‌گرد‌ها بد نیستند
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